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 5مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره 
[1396/04/27] 

1334الثانى مطابق چھارم ربیع 1303صورت مشروح مجلس یوم یکشنبھ دھم عقرب  76جلسھ:     
 5 مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره

 76جلسه: 
 1334الثانى مطابق چھارم ربیع 1303صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه دھم عقرب 

 السلطان نایب رئیس تشکیل گردیدمجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظھر به رپاست آقاى سھام
 الملک قرائت نمودندصورت مجلس یوم پنجشنبه ھفتم عقرب را آقاى اقبال

 السلطنهآقاى صولت -نایب رئیس
 (اجازه)
 اند.اجازه نوشتهبنده اجازه داشتم مرا جزء غایبین بى -السلطنهصولت

 شود. آقاى حاج میرزا عبدالوھابتحقیق می -نایب رئیس
 (اجازه)

 بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم. -حاج میرزا عبدالوھاب
 آقاى میرزا یدالله خان -نایب رئیس

 (اجازه)
 مجلس عرضى ندارم. بنده در صورت -میرزا یدالله خان

 در صورت مجلس مخالفى نیست؟ -نایب رئیس
 خیر) -گفته شد(

 صورت مجلس تصویب شد. -نایب رئیس
 آقاى مدرس

 (اجازه)
امروز مبناى بنده بر این است که یک تذکرى به آقایان وکلاء نمایندگان بدھم نسبت به اوضاع خودمان که ما صد نفر که  -مدرس

ایم و تکلیفمان ایم و چه کارهخواھم تذکر بدھم که ما چهشویم یک حالت خاصه داریم. یک وضعیاتى داریم. میاینجا جمع می
ت مملکتى که این نمایندگان نمایندگان آن مملکت ھستند و نکته این که با این حال چیست نسبت به خودمان و نسبت به وضعیا

این است  ضعف به این خیال افتادم و حال آن که چیز تازه نیست شاید مطالبى عرض کنم که ھمه نمایندگان کاملاً ملتفت باشند.
اصل عرض  آقایان و از نمایندگان ھستم عرض کرده باشم.که اگر بعد موفق نشوم اداء تکلیف و اداء وظیفه خودم را که یک نفر از 

بنده این است که به عقیده خودم به آقایان تذکر بدھم که این وضعیات حالیه که این مملکت سرتاسرش دارد از صد و پنجاه سال تا 
ایران چنین وضعیت ناگوارى  تقریباً از زمان دولت افشاریه تا به حال که امروز باشد مملکت به حال ھمچو وضعیتى نداشته است.

شد با اراده ھاى مختلفه دنیا اداره مییک عمرھایی این مملکت و سایر قطعات دنیا و نقطه نداشته است این مدعاى من است.
یک قطعه دنیا ھم این ایران شما بود که شما نمایندگان اھالى آن ھستید اراده شخصى  شخصى یک نفر ھر قطعه از قطعات، دنیا.

 ورات نوعى و امورات اجتماعى حکمفرما بود.در ام
آن اشخاص ھم مختلف بودند بعضى اراده قویه داشتند. بعضى اراده ضعیف داشتند بعضى عیاش بودند. بعضى بفکر مردم بودند. 

س لکن ھر قسمتى از زمان یک قسمتى از مردم این مملکت خیالشان راحت بود. یکى مقد بعضى نبودند. اشخاصى مختلف بودند.
ھا راحت بودند. یکى عطا داشت یک ھا خیالشان راحت بود. یکى خیلى لاابالى بود یک قسمت از لاابالىبود یک قسمت از مقدس

شد مثل وضعیات غیرارادى اتفاقى و طبیعى ھم بود مثلاً گاھى گرانى می قسمت از اھل عطا راحت بودند اینھا وضعیات ارادى بود.
از مملکت حاصل عمل آمده بود یک قسمت عمل نیامده بود یک قسمت فقیر بودند یک قسمت گرانى ھشتاد و ھشت یک قسمت 

 آمد یک قسمت راحت بودند یک قسمت نبودندیک قسمت راحت بودند یک قسمت نبودند وبا و طاعون می نبودند
 گذارد.زالممالک نمیشد شرطش این است شاھزاده (مقصودشان سلیمان میرزا بودند) ھم گوش بدھند حاج عجنگ عمومى می
 دھم.بنده گوش مى -حاج عزالممالک

کردیم مقصود عرضم این شد یک قسمت از مردم ناراحت بودند ولى من و شاھزاده از بین آنھا عبور میجنگ عمومى می -مدرس
تحت مسموعات  عقیده من است که شاید شماھا از تاریخ ابصر باشید (ھمین طور ھم ھست) و بنده یک مسموعاتى داشته باشم.

ام باشد این است که در صد و پنجاه سال این قرون اخیره ھیچ وقت وضعیت تمام ایران ھا من باب اتفاق دیدهخودم یا آنچه در کتاب
فرماست غیر از خودم که خیالم یک گرفتارى خیال و یک ناراحتى امروز در سرتاسر ایران حکم من حیث تمام ایران مثل امروزه ما نبود.

 ت استراح
 کنید.انصافى میاینطور نیست، بى -نجات

زنى. سر مقصر که آمدیم آن وقت حرف بزنید. من مقصر را گویم تقصیر کیست که تو حرف میتقصیر کیست. مگر من می -مدرس
 نگفتم حیف نیست؟ عرض کردم یک دفعه قسمتى آسوده بودند قسمتى نبودند.
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لى نھج واحد کسى راحتى خیال و آسایش ندارد و این وضعیات امروزه که در تمام ایران دعواى من این است که امروز تمام ایران ع
وقتى که  على نھج واحد ھست در این صد و پنجاه سال سابقه ندارد. تاریخ داریم. اوضاع داریم جنگ داریم. این دعواى من است.

استبداد طول کشید تا بیست سال قبل که  ا پیدا کنید.خواھید بگوئید صاحبش رمن سر مقصر آمدم آن وقت حرف بزنید. ھر چه می
یا اشخاص منورالفکر از داخله مملکت به خیال افتادند که امورات اجتماعى این مملکت از اداره شخصى خارج شود و اراده اجتماعى 

خصى با اراده اجتماعى کند که اداره کردن امور ششود و نسبت به این مسئله ھر عاقلى که به درجه اول عقل باشد تصدیق می
این مسئله از بدیھیات است که اگر من در امورات شخصى خودم  اقوى و اقنن است تا اداره کردن امور شخصى با اراده شخصى.

مشورت کنم و امورات شخصى خودم را با مشورت اداره کنم اقوى و اقتن است تب به اراده شخصى چه رسد به امور اجتماعى و 
این یک تباینى است  ھیات است استبداد و مشروطه ھم اصلاً با ھم مناسبت ندارد که بگویند این بھتر است یا آن.این مسئله از بدی

شود گفت مشروطه بھتر است یا استبداد. اگر منورالفکرھاى خودمان به این خیال افتادند که خوب کردند و تباین ضد با ضد. نمی
لھذا ولو این که حقاً تغییر وضع با  وب بوده غیر خوب از ھر کسى برسد خوب است.اگر ھم دست غیبى با این خیالشان انداخت خ

فراھم نشدن زمینه و اسباب و استعداد موجب ضعف است (ان الملوک اذ ادخلوا قریه افدوھا و جعلوا اغره اھلھا اذله) تغییر وضع با 
 عدم فراھم بودن استعداد اسباب ضعف است و در

+++ 
ایران ھم استعداد و زمینه براى تغییر وضع استبداد به مشروطه فراھم نشده بود ولى از آنجا که جمله اھل ایران که شرقى و 
بالخصوص مسلمان ھستند بر آرامى و بر حد وسط و خارج از افراط و تفریط است از این جھت ھم ضرر نکردند با این که زمینه فراھم 

بود به واسطه این دو خلق که یکى شرقى بودن است که مقتضى است موذى نباشد و این از خواص نبود و استعداد تدارک نشده 
با این که زمینه مشروطه حاضر نشده بود بحمدالله تغییر وضع  آثار شرقى بودن است که ذاتاً موذى نیست و یکى عقیده اسلامیت.

ھا چیحرکت شد و حرکت کردند و بنده بلااستثناء ھمه مشروطهبر ما ضررى نکرد در این ده ھیجده یا ده ھفده سال به یک مشیی 
ھاى عالى نکردند.یک اصلاحات ھایی پیش نرفتند یک خدمتدانم یعنى تقصیر نکردند که ضرر بمملکت وارد کنند بلى قدمرا خوب می

اید این عقیده شخص بنده باشد ھر ش العاده نکردند لیکن الحق و الانصاف ضررى ھم در این چند سال به مملکت وارد نکردند.فوق
خورم که کاش مروراً به حالت خرابى گذارده بود کنم اما تأسف میافتم طلب مغفرت میوقت به فکر مرحوم ناصرالدین شاه مى

 خاک خراب قابل آبادى است ولى وقتى زمین نیست آبادى را کجا باید کرد.
اى اصلاح خوب برداریم ولى الحمدالله ذره ھم خاک خراب را از دست ھاین ھفده سال که مشروطه بود گرچه نتوانستسم قدم

 کنند.خواه موفق شدند ھر جا ھم خاک خراب است آباد میالله ھر وقت رجال مملکت مردمان وطنندادیم انشاء
النھرین آمدیم به قصر (بعضى از آقایان که بودند تشریف آوردند) تا ماھى دشت در سفر مھاجرت وقتى که دفعه دوم برگشتیم از بین

 جایی که زیرش بنشینیم ندیدیم.
 کى خراب کرد؟ -نجات

 ھا لیکن شاکر بودیم که خاک خراب باقى است.روس -مدرس
ت که اصولاً در این چند سال مشروطه یک خرابى وارد نشد بلکه اصول محفوظ حالا ھمه ساخته شده است. عرض بنده این اس

ماند و اگر صد گونه اختلاف داشتیم در اصل و مرام متفق بودیم و گمانم این است که از این جھت ھیچ کدام از ھم دیگر ملالت و 
 کسالتى نداشته باشیم و نداریم.

این ده پانزده سال رفت از صورت اراده شخصیه مرحوم استبداد باراده اجتماعى در  حالا ادارات یک قدرى در این چند سال یعنى در
کردند اگر خوب بودم ام به من مراجعه میگویم بنده در زمان استبداد ھم آخوند بودم تازه آخوند نشدهحالا از خودم می بیاید شکلاً.

گفتند بلى گرفتند میبردند دارالحکومه پولى از آنھا میوشتم مینکردم چیزى میکردم اگر بد بودم بد مرافعه میخوب مرافعه می
گفتند برو فردا بیا برو پس فردا بیا و به ھمین طریق او را سر دادند میالاسلام است باید اجرا شود اگر پول نمیحکم آقاى حجت

آیند پیش من نداشت آمد زمان مشروطه خوب میدواندند این ترتیب جریان استبداد بود و اگر غیر از این ھم بود استبداد معنى می
آمدند دو سه مرتبه از رفتند و میگویم بابا باید بروید عدلیه عارض شوید از انجا ارجاع کنند آخر ترتیب اجتماعى شده است میمی

ز اراده شخصى و کنم که ااز باب مثل است عرض می کرد.اینجا به آنجا و اراده اجتماعى در یک کار شخصى مدخلیت پیدا می
استبداد بیرون آمد و اداراتى ھر کدام به یک اسم یکى وزارت داخله یکى اداره کجا. یکى اداره کجا. ھى اداره درست کردیم معنى 
اراده اجتماعى ھم این است بنده به عقیده خودم با وجود انکار اشخاص مناسب این وضع کاملاً به قدر کفایت پیدا نشدند. تربیت 

به غیر از اطباء که آقاى امیر اعلم اوقاتشان تلخ نشود آنھا به قدر کفایت تربیت پیدا شدند ولى دریافتى ادارات به قدر  ند.نشده بود
ام بر این است که با این آقا بنده عقیده کفایت پیدا نشد و در ادارات اراده اجتماعى که معنى مشروطه بود کاملاً به جریان نیفتاد.

البته امورات تدریجى است ولى من گمانم این است آن دست غیبى که ھمراه بود که ما  پر عقب نماندیم.بضاعتى ھم باز بى
الله اند و انشاءکنم زیرا ایشان دو دوره است وکیلمشروطه شویم از این مشروطه خیرى ندیده جسارت به لااقلى دست غیب نمى

ول عذر خواستم مزاجم خیلى کاھیده شده است مجبوریم آنچه در قلبم چون عرض کردم و ا تا آخر عمرشان ھم وکیل خواھند بود.
است عرض کنم که اگر عمرم وفا نکرد با شماھا ھم عقیده باشم و یک تذکرى باشد براى شما که یک روز رفیق ما در مجلس 

به آن امیدھا موفق نشدند آمدند  آور است) از ما داشتندکنم آن نظرھایی که در تغییر وضع (که قھراً ضعفاینطور گفت من خیال می
التیماتوم کردند خاطر آقایان است  دستى از غیب برون آمد بر سینه نامحرم زد و ھکذا و ھکذا نشد. مثلاً قرارداد درست کردند.

کردم عرض مى اگر خود یکى از آنھا نبودم اند با آن اوضاع ناگوار.اند و در ھمین مجلس بودهبعضى از آقایان در آن دوره وکیل بوده
ھا ھاى رسیده التیماتوم رسیده بکنند و این نارسیدهوکلاى نرسیده و دولت خیلى مردمان مستقیمى بودند. مشروطه نرسیده.

 مقاومت کنند البته در آتیه.
د ملتفت ھایی که بخواھند بفھمنشناسد لیکن در یک زمانداند نه ملت قدر موکل را میاگر چه حالا نه وکیل قدر وکیل را مى

شان شان خیلى محکم بوده یا عقیده دیانتىخواھىشان خیلى محکم بوده یا عقیده وطنشوند که آنھا یا عقیده سیاسىمی
چیزی که ما را به این روزگار امروزه  خیلى محکم بوده یا ھمه عقایدشان خیلى محکم بوده که در مقابل آن فشارھا استقامت کردند.

کنم ھر کس متن قرارداد را ھاى آن روزى است (بعضاً از نمایندگان صحیح است) بنده خیال میاستقامت انداخته است آن کارھا و
گفتند که این قرار کردم اگر چه یکى از مخالفینى بودم لیکن ھر چه مىمطالعه کرده باشد چون من اھل سیایت نبودم مرور نمى
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فھمم بد است آن ماده اولش ى نیستم من آخوندم فقط چیزى که مىآورم من سیاسداد کجاش بد است مى گفتم من سر در نمى
شناسیم (خنده نمایندگان) این مثل این است که یکس به من بگوید من سیادت تو را گوید ما استقلال ایران را مىاست که می

گفتم من بدھیم می گفتند جھت مخالفت شما چیست کدام یک از موادش بد است ما آن را تغییرھى به من می شناسم.مى
دانم ما رجال سیاسى خیلى داریم باید به آنھا رجوع کرد ولى با این که سیاسى نیستم و سر از این کارھا سیاسى نیستم نمی

فھمید دو چیز استنباط فھمم بد است لیکن اگر یکى خوب غوررسى مى کرد و روح آن قرارداد را مىآورم این یکى را مىدر نمى
اش ھمه چیزش متعلق به ایرانى است اش چهحیثیتش چه ین بود که ایران تمامش مال ایرانى است مالش. حالش.کرد و او امی

این روح قرارداد بود اختصاص به ما ھم ندارد  اش.داد یکى پولش یکى قوهفقط این قرارداد در دو چیزش دیگرى را شرکت می
متحدالمال در تمام دنیا است و ھمانطور که عرض کردم اھل ایران با وجود این که خارج از سیاست و با وجود این که آشنا به 

ت کردم. حسن سیاست نبودند الحق و الانصاف بالطبیعه مخالف بودند نه این که یک زیدى مثلاً بگوید من مخالف بودم من مخالف
تواند مقابلى با ھر مخالفت کرد. حسین مخالفت کرد. خیر عمده طبیعت ملت بود که مقاومت کرد قوه ما طبیعت ملت است که می
خواه. اند ھمه وطنچه بکند و با ھر تھاجمى مقابله کند (نمایندگان صحیح است) مجلس شوراى ملى که عبارت از صد نفر وکیل

کنند که بالطبیعه ملت با آنھا موافق و ھمه سیاسى ولى در صورتى مقاومت با دنیا می ھمه اسلامى. ھمه صاحب عقیده محکم.
گویم و امیدوارم موافق عقیده خودم دارم میپشتیبان آنھا باشد من یک نفر از شماھا ھستم و اینجا در حضور آقایان صحبت می

کنم چه جاى این ب مردم بالطبیعه با من باشد من به تنھایی مقاومت میھم بگویم که اگر تمام دول دنیا بر خلاف من باشد و قلو
در حقیقت ھمین طور که عرض کردم آن قرارداد که روحش  پس قوت ما توجه قلوب عامه است. که صد نفر وکیل ھم عقیده باشد.

براق و استر چموش بود قرارداد ھم  این دو مسئله بود در حقیقت یک قسمتى بود و براى این که آزرده نشوید نظیر آن قسمت گربه
من  الامر ملت ایران نخواستند بدھند.یک ھمچو قسمتى بود که استر چموش مال دیگرى و گربه براق مال خودمان و حقیقه نفس

کنم به این چیزھا و به این حوادث منورالفکرھاى چندان از مشروطه چیزى ندیدند بعضى افسرده شدند بعضى ملول خیال می
بعضى را کنار گذاشتند و آن قسمى که باید منورالفکرھا روز به روز در تزاید باشند و حرکت عشقى بکنند مثل اول تصدیق  .شدند

گویم بعضى از رفقا را اگر مثل آن روز که توى چله بفرمایید نکردند آن عشقى که روز اول داشتیم بنده خودم بلى خودم را می
خیلى  بعضى از آقایان که حاضرند سفر کردیم حالا اتفاق بیفتد آن عشق را شاید نداشته باشیم.زمستان و برف یک ذرع دو ذرع من، 

از آقایان تشریف دارند به خاطر بیاورید اوضاع ان روز را حمله استرآباد محمدعلى میرزا و سالارالدوله و آن وضعیات که سى ھزار 
رسد قوه ما بود در ھمین اطاق و آن اطاق به سیصد نفر نمی ترکمن آمدند تا ھفت ھشت فرسخى طھران و عده مجاھدین که

کنیم و کیف کان مقصود بنده این است که مقاومت کردیم آن عشق در من و شما ھست؟ گمان نمیشب و روز ایستادگى مى
خواھم کردیم اما میکردیم مملکت را نگاھدارى کردیم آسوده اجتماعى را که حقیقت مشروطه است نگاھدارى کردیم کارھا را اداره 

 خواھید بگوئید بگویید امروز اثرى از آن مشروطه نیست.عرض کنم ھر چه می
 (ھمھمه نمایندگان)

دارم کنم شما از کسى ملاحظه دارید به خدایی که مرا خلق کرده است من سردار سپه را از ھمه شما بیشتر دوست میخیال می
خواھیم بفھمیم که امروز وضعیات است سفره را پھن کنید ببینم در سفره چیست میھا را بگذارید این جا مسئله حساب این حرف

اداره مشروطه ما کدام اداره  ایم و وکیلیم نسبت به این مملکت چه وضعیاتى است؟مملکت ما وضعیات ما که این جا نشسته
 ھا را خراب کردین جا گفتم بلدیه چرا دکاناست؟ این مجلس ما مشروطه است؟ آن اداره مشروطه ما کدام است؟ حالا بنده آمدم ا

+++ 
منار را چه کند البته خیابان باید وسیع باشد عابرین راحت  البته بلدیه باید خانه را خراب کند خابان را وسیع کند. چنار را کجا بکارد

در این چله زمستان که معلوم نباشد اما بلدیه مشروطه نه بلدیه که تا که صبح بگویند خراب کن شام ھمه جا را خراب کنند  باشند.
 خاکش کجا ریخته شود و گلش چطور شود و ھکذا فعلل و تفعلل

 داخل دستور شوید. -جمعى از نمایندگان
 آقاى حاج میرزا عبدالوھاب. -نایب رئیس

 (اجازه)
 کنم.داخل دستور که شدیم عرض مى -حاج میرزا عبدالوھاب

 ت.خبر کمیسیون عدلیه مطرح اس -نایب رئیس
دھید به دیگران این مذاکراتی که شد چه بود خوب است اجازه بدھید جواب بدھیم این چه ترتیبى است به یکى اجازه می -نجات

 دھید.اجازه نمی
 کنند داخل دستور شویم.آقایان اظھار می -نایب رئیس

 ناظھاراتى شده است که مشروطه نیست مشروطه چه ربطى به قحطى دارد که در طھرا -نجات
 آقاى حاج عزالممالک -نایب رئیس

 (اجازه)
 کنم داخل دستور شویم.بنده پیشنھاد می -حاج عزالممالک

 مخالفى نیست. -نایب رئیس
 خیر) -گفته شد(

 شود.لایحه وزارت عدلیه راجع به اختیارات کمیسیون عدلیه قرائت می -نایب رئیس
 (به شرح ذیل قرائت شد)

دولت را راجع باه جازه اجراى قوانین پس از تصویب کمیسیون مورد دقت نظر و مطالعه قرار  8858کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 
 نماید.داده و با مختصر اصلاحاتى ماده واحده ذیل را تقدیم و تصویب آن را با قید فوریت تقاضا می

نماید بعد ا که در دوره پنجم تقنینه به مجلس شوراى ملى پیشنھاد نموده و یا میوزیر عدلیه مجاز است کلیه قوانین ر -ماده واحده
از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنھا در عمل نواقصى را که در ضمن جریان 

 نماید.می ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنھاد
 آقاى حاج میرزا عبدالوھاب. -نایب رئیس
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 (اجازه)
خواستم عرض کنم ما وکیل در توکیل نیستیم اگر در نظامنامه انتخابات چنین چیزى ھست که بنده می -حاج میرزا عبدالوھاب

 ما وکیل در توکیل ھستیم بنده ھم حرفى ندارم خوب است به بنده ھم نشان بدھند.
ما وکیل  العمیا در آن رأى داده شود.دانیم آنھا چیست رأى بدھیم به کمیسیون برود و علىتوانیم یک قوانین را که نمیما نمی

ایم که قوانین از نظر ما بگذرد و بعد ھم مطابق قانون اساسى به نظر طراز اول برسد اگر مخالفت با شرع نداشت آن وقت به شده
اینطور نیست) بنده که وجود خارجى براى طراز اول  -ھمھمه بین نمایندگاناز اول که از بین رفت (موقع اجرا گذارده شود طر

 بینم.نمى
 آقاى مدرس که تشریف دارند. -یک نفر از نمایندگان

ولیشان بلى آقاى مدرس به سمت طراز اول نیستند عجالتاً به سمت وکالت اینجا تشریف دارند و الاّ طراز ا -حاج میرزا عبدالوھاب
 دانم.را می

 الاثنین را موقوف فرمائید.خوب است مذاکره بین -نایب رئیس
کنم این حق واقعى نمایندگان که باید یک یک قوانین مجلس بیاید و از نظر آنھا بگذرد از آنھا عرض مى -حاج میرزا عبدالوھاب

 شود از این جھت بنده مخالفم و رأى به این مسئله نخواھم داد.سلب می
اگر چه مستفاد از مجموع اظھارات آقاى حاج میرزا عبدالوھاب دو چیز است یکى اعتراض  -زاده مخبر کمیسیون عدلیهریعتش

دانم قبل از این که توجه ایشان را به وارد نبودن این دو به عنوان وکالت در توکیل و دیگرى مسئله ھیئت نظار ولى بنده لازم می
 اعتراض جلب کنم توضیح مختصرى عرض کنم.

ه یک قضاوتى که مکلف است به وضعیات دنیا بکند مسئولیت خودش را در اداره امور مملکتى باید مجلس شوراى ملى در نتیج
 انجام دھد.
نظر آقایان نمایندگان محترم ھمه طرفدار یک سلسله از اصلاحاتى ھستند که وسیله اصلاح امور مملکت است و این از این نقطه

کنم که ور تفصیل در این خصوص توضیحاتى بدھم ولى ھمین قدر عرض میمسئله ھیچ تردیدى ندارد که بنده محتاج باشم به ط
امنیت قضایی ھم یک  دھد مسئله امنیت قضایی است.مھمترین مسائلى که در دنیاى فعلى یک ملتى را به سعادت سوق می

که تشکیلات مملکت و  چیزى نیست که ما فقط بگوئیم داریم یا خواھیم داشت بلکه عملى شدن آن این است که مطابق ترتیباتى
در این مسئله اگر چه لازم است و دلایل  بالاخره سوابق مملکت اقتضا دارد به آنھا اقدام شود و حوایج قانونى مملکت مرتفع گردد.

کنم و توجه آقایان نمایندگان را به مشکلاتى که دارد این مطلب را عرض کنم ولى به طور کلى اشاره میو عللى که متحتم می
ام حتى در ضمن توضیحات که در خارج کنم با یک عده از آقایان محترم در خارج مذاکره کردهحاضره مواجه با آن است جلب می دولت

ام ایشان متقاعر شدند که توضیحات خودشان را در مجلس مختصر کنند و ھمین کار را ھم کردند و به حاج میرزا عبدالوھاب داده
 خیلى متشکر شدم.

دانند یک سلسله از لوایح قانونى براى اجراى یک مقصود خیلى مھمى وجود آنھا براى مملکت ضرورى گان محترم میآقایان نمایند
قسمت اول که مربوط است به وکالت در توکیل  پردازم بدو اعتراض ایشانکنم و میاست در این باب یعنى در کلیات دیگر عرض نمی

مجلس شوراى ملى که حاکمیتش در اداره امور مملکت محل تردید نیست  اینجا شد دانم به چه مناسبت این عنوان دربنده نمی
خواھد مملکتى که می در دوره سابق بر طبق احکام قانونى این مسئله را عملى کرد و البته مصلحت مملکت ھم ھمین بوده است.

ت به ھمین ترتیب باشد زیرا در نتیجه اجراى این امنیت قضائیش را تأمین کند باید تصریق کرد براى عملى شدن قوانین بھتر این اس
شود و بالاخره در این دوره یا دوره دیگر مجلس شود و اگر نواقصى بنظر بیاید تکمیل میترتیب این قوانین به موقع اجرا گذارده می

 اھد کرد.نقصى را پیشنھاد خوشوراى ملى خواھید دید که دولت بعد از آزمایش آنھا یک قوانین خیلى مناسب بى
البته نباید تردید کرد که عجالتاً به ھمین دلائلى که عرض کردم و نظر به سوابقى که از دوره دوم ببعد در مجلسى بوده و ھمیشه 

ھا اختیار داده شده است و مملکت از این جریانات خیلى استفاده کرده است باید این سابقه را که مخالف با ھیچ به کمیسیون
 قویت کرد.قانونى ھم نیست ت

 مخالف با قانون اساسى است. -کازرونى
قسمت دیگر که مربوط است به عنوان ھیئت نظار این مسئله بود که سابقا طرح شد به شعب رجوع شود و ما نعته الجمع  -مخبر

مربوطه راجع به ھم نیست به علاوه مجلس و ھیچ یک از آقایان نمایندگان محترم نباید این مسئله را از نظر محو کنند که مسائل 
علاوه بر این بنده  الوجود مربوط به یک موضوعى نیست که سابقا ھم تحت مذاکره آمده استقوه قضائیه مملکت به ھیچ وجه من

بینم که اگر ھم فرض کنیم یک آقایانى به عنوان طراز اول بیایند ھیچ در مجلس یک افراد خیلى لایق مثل حضرت آقاى مدرس را می
بینم که در این باب مجلس رجات و مراتب علمى آنھا بیش از ایشان باشد و در این صورت بنده ھیچ مانعى نمىمعلوم نیست د

تصمیمى اتخاذ کند و حوایج فعلیه مملکت را که مجلس ھم گرفتار آن است رفع کند و بعد ھم راجع به ھر وظیفه که داریم ھمه 
 ماھا موافقیم که ترتیبى در آن باب داده شود

 مذاکرات کافى است) -ى گفتندبعض(
در این راپورت کمیسیون فوریت شده باید قبلاً راجع به فوریت رأى گرفت و بعد در اصل موضوع نذاکره بشود. عجالتاً  -نایب رئیس

 باید در فوریت مذاکره شود آقاى میرزا سید احمد بھبھانى با فوریت مخالف ھستید؟
 خیر -بھبھانى

 فوریت مخالفید؟ آقاى عراقى با -نایب رئیس
 ھم با اصل موضوع ھم با فوریت مخالفم. -حاج آقا اسمعیل عراقى

 راجع به فوریت مذاکره بفرمائید. -نایب رئیس
یک لایحه که در اصلش در مجلس بین آقایان نمایندگان اختلاف شدیدى است و بعضى با اصل آن مخالف ھستند چطور  -عراقى

توانید بفوریتش رأى بگبرید پس از این که در خود این لایحه در مجلس شور شد آن وقت شما میتوانیم فوراً فوریتش رأى بدھیم می
 شود رأى به فوریت گرفت.ولى حالا نمی

 آقاى طھرانى موافقید با فوریت؟ -نایب رئیس
دانند ھزاران اند نمیبنده ھم در اصل لایحه و ھم با فوریتش موافقم آقایانى که اینجا نشسته -آقا شیخ محمدعلى طھرانى

اند و به واسطه نداشتن قانون تمیز رأى نداد و گفت اند تمیز دادهجانى در مملکت با این که در محکمه جنحه و جنایت محکوم شده
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رود و بدون این که کسى متعرض اتل راست راست در مملکت راه میچون موادى در دست من نیست که نقض یا ابرام کنم الان ق
شود که براى ھر موضوع قانون شده باشد پس بنابراین در موضوع فوریت او باشد چرا؟ به جھت این که حکم وقتى نقض و ابرام می

بیاوریم باید تمام کارھامان را کنار خواھیم مملکت را به صورت تمدن و قانونى دراین لایحه بنده عقیده دارم در صورتی که ما می
 بگذاریم و قانون بنویسیم و به دنیا ثابت کنیم که ما یک مملکت متمدن قانونى ھستیم

 کافى نیست) -گفتندبعضى می مذاکرات کافى است. -بعضى گفتند(
 نسبت به کفایت مذاکرات کسى مخالف است. -نایب رئیس

 بنده مخالفم. -کازرونى
 بفرمائید. -نایب رئیس

زنم بنده بایستى دلایلى عض کنم که مذاکرات در فوریت کافى نیست و خارج از موضوع ھم حرف نمی -آقا میرزا على کازرونى
 کنم این مسئله مسئله مھمى است که تمام خیرھا و شرھاى عملیات جامعه مبتنى بر این قسمت است وعرض می

+++ 
ایستى اداره شود و آن وقت در یک ھمچو مسئله مھمى به محض این که یک نفر به طور در سایه این مسئله به تمام امورات ما ب

گویند مذاکرات کافى است در صورتى که این مسئله بایستى به دقت ملاحظه شود و ھر کس عقیده اختصار موافقت کرد فورى می
 خودش را اظھار بکند.

ام بنده عقیده و بگذرد و برود پى کارش آن وقت ھر چه خواھد شد بشود.نه این که یک اکثریتى که عقیده دارد یک رایی را بدھد 
 شان را اظھار کنند.این است که باید اجازه داد که در فوریت و عدم فوریت آقایان عقیده

 گیریم به کفایت.رأى می -نایب رئیس
 بنده اخطار دارم. -حاج عزالممالک

 بفرمایید. -نایب رئیس
 گوید:می 74بنده در اصل موضوع موافقم ولى باید رعایت نظامنامه ھم بشود ماده  -حاج عزالممالک

یتواند از مجلس تقاضا نماید که شود وزراء یا صاحب طرح یا یکس از نمایندگان م(در موقعى که لایحه یا طرح قانونى پیشنھاد می
و الاّ بنده در  گوید در فوریت باید حرف زد؟ماده نظامنامه میفورى بودن آن را تصدیق نماید) سابقه ھم تا حالا این طور بوده کدام 

 فوریت و اصل موضوع موافقم.
در خود لایحه اگر توجه بفرمائید کمیسیون تقاضاى فوریت کرده است ولى در قسمت اول چون آقاى حاج میرزا  -نایب رئیس

خواستند صحبت کنند اظھار کردم که اول در بھبھانى می عبدالوھاب وارد کلیات شدند بنده دو قسمت ثانى که آقاى عراقى و آقاى
شویم این است که بر حسب تقاضاى خود فوریت مذاکره شود و بعد از آن که فوریت تصویب شد آن وقت وارد خود لایحه می

 فرمایند.دانند قیام گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که مذاکرات را کافى میرأى می کمیسیون داخل در فوریت شدیم.
 (اغلب قیام نمودند)

 کنند قیام فرمایند.گیریم به فوریت لایحه آقایانى که فوریت لایحه را تصدیق میشود کافى است رأى میمعلوم می -نایب رئیس
 (اغلب قیام نمودند)

 تصویب شد حالا خود لایحه مطرح است. -نایب رئیس
 آقاى بھبھانى

 (اجازه)
دھد به ھر یک از وکلا به این که در قوانین موضوعه نظر گذشته از این که قانون اساسى حق می -آقا میرزا سید احمد بھبھانى

ھایی ھایی که نوشته شده و سابقهگذرد به موجب قانون اساسى و به موجب نظامنامهداشته باشند علاوه بر این قوانینى که مى
ک مواقعى ھم یک مواد موقتى لازم بود که ھمیشه آن مواد موقتى را که اعمال شده قوانین باید رسماً در مجلس بیاید و اگر در ی

العاده خصوص این که قوانین از قبیل قانون عدلیه و غیره که فوق کردند.گذراندند و به عنوان موقتى اعمال میھم در مجلس می
به این جھت  او ملاحظه شود اھمیت دارد و باید ھم مقتضیات نظریات شرعى ملحوظ شود و ھم مقتضیات نظریات سیاسى در

کنم که این قانون باید از مجلس بگذرد و مجلس باید رأى بدھد نه این که یک کمیسیونى است که خیلى اھمیت دارد و بنده تصور می
شود کنند و یک فوریتى براى این قضایا تصور میھر چه به نظرشان رسید آن قانون را عملى و اجرا کنند و براى این که مذاکره مى

کنند اگر دولت با آقایان نمایندگان فوریت این لایحه را تصور می کنم که فوریت این کار از طرف آقایان نمایندگان نشدهبنده تصور می
تا یک قانون  باید زودتر به مجلس آورده باشند و زودتر ھم تقاضاى فوریت کرده باشند و مجلس ھم این کار را مقدم بر کارھا بداند.

گویند در این قضیه و این ارجاع یک امتحاناتى نوشته شده و مراتب قانونى خودش را ھم سیر کرده باشد و این که میصحیحى 
آن وقت یک قانونى از روى صحت نظر به مجلس بیاورند  ملاحظه شود که بعضى از مواد را ملاحظه کنند عملى ھست یا نیست.

وقتیکه در خارج عملى نشد و در خارج عیوبى پیدا کرد و در عمل محتاج به یک جرح کنم ھر قانونى و ھر ماده قانون بنده تصور می
و تعدیلى در او شدند وقتى جمیع مراتب قانونیش را ھم سیر کند ھیچ مانعى ندارد از این که بیاید در مجلس و تغییر داده 

لا به آن ھستند و مثل قانون مالیه نیست که خصوص قانون عدلیه که مبتلا به عامه مردم است یعنى ھمه طبقات مردم مبت شود.
فقط متمولین و اشخاصى که ملک دارند مبتلا باشند این قانون قانونى است که از وضیع و شریف به آن مبتلا ھستند و این قانون 

لیه است باید یعنى به مجرد این که گفتند این قانون قانون عد باید یک مقام قدسى و اقدسیتى نسبت به خودش جلب کرده باشد.
بینیم که سابقه این مجلس در دوره دوم این جالب جمیع انظار باشد و مطاعبت داشته باشد نسبت به تمام عقاید و انظار ما مى

بود که یک قانونى به عنوان قانون موقتى عدلیه نوشته شد و آن قانون ھم تا الان در جریان است و با این که (آنھائی که لازم ھم 
معذلک چون قانون به عنوان قانون موقتى و از  ظر طراز اول را) طراز اول وقت ھم در آن نظر داشته و امضاء کرده است.دانند نمی

علاوه بر این  بینیم که آن تقدیس و اقدسیتى را که باید داشته باشد و انظار را جلب کرده باشد ندارد.کمیسیون گذشته است مى
گوید بر خلاف مقتضیات نوشته شده و ھر گوید صحیح نیست یکى میکره نشده یکى میدر اغلب از موادش چون در مجلس مذا
کند و ھنوز خیلى از موادش ھم اجرا نشده است و از آن سال تاکنون ھم با این که مجالس کس یک عیوبى در این مواد تصور می

شود اطمینان پیدا بنابراین نمی اقص اصلاح شود.بینم که نواقص آن قانون ھنوز به مجلس نیامده که آن نوعدیده تشکیل شده مى
بینیم الاقتضاء به مجلس بیاید و اصلاح شود ما مىکرد که اگر آن قانون نواقصى پیدا کرد یا سوء جریانى پیدا کرد ھمین فردا یا عندى
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شود و در اھمیتى تلقى نمی یک قانونى به عنوان موقتى نوشته شده است و چون سیر قانونى کامل پیدا نکرده امروز با یک نظر
کنم که حتماً باید آقایان توجه بفرمایند به این که این قانون جمیع العاده دارد بنده تصور میخصوص قوانین عدلیه که اھمیت فوق

د داشته گویند آقایان طراز اول بایمراتب قانونى را طى کند تا این که براى مردم یک حاکمیت محضه داشته باشد و اما این که می
کنم که ھیچ مسئله طراز از مجلس رد نشده و محل بحث است و قانون باشند بنده بر خلاف آقاى حاج میرزا عبدالوھاب تصور می

تواند این حق را از ما سلب کند مگر این که بر حسب مقتضیات وقت اساسى این اجازه را به ما داده است و ھیچ وقت کسى نمی
ند و با این که عقیده بنده این است که این ماده باید باشد و ھیچ وقت از بین نرود ولى در عین حال قانون اساسى را تغییر بدھ

نظریات آنھا ھم شرط صحت قوانین نیست به این معنى که قانون وقتى قانونیت دارد که به مقتضیات وقت باشد و مخالف با شرع 
جمع بود آن قانون قانونیت دارد و البته ھر وقت نداشت با وجود تصدیق طراز و دیانت ھم نباشد و ھر وقت این اقتضاء و شرایط در او 

کنم که اگر امروز طراز دانم تصور میاول آن قانون قانونیت ندارد. ولى با این وصف چون قانون عدلیه را خیلى محل توجه و دقت می
 .شد خیلى بھتر بوداول معین شده بود و در تحت نظر آنھا این قضیه حل می

توضیحاتى که آقاى بھبھانى دادند یک قسمت از آن ھمان اعتراضى بود آقاى حاج میرزا عبدالوھاب کردند. فرمودند که آقایان  -مخبر
اینھا  فرمایند که یک کمیسیونى که ھر کدام از اعضایش ھفتاد رأى دارند.البته خودشان تصدیق می وکلا باید در قانون نظر کنند.

د براى این که آن اشخاص مورد اعتماد مجلس ھستند البته باید به نظر آنھا ھم اعتماد کرد ولى به تناسب کننوقتی که نظر می
اینکه قانون اصله خیلى مبسوط است و داراى خھار پنجھزار ماده است سوابق مجلس به واسطه رفع احتیاجات قویه که مملکت به 

نشود و حوائج به این ترتیب مرتفع گردد و به علاوه پارسال آقایان در نظر دارند این قوانین دارد این طور مقرر داشته است که تأخیر 
کند که راجع به قوانین مربوطه به وزارت مالیه ھمین اختیار از طرف مجلس به وزیر مالیه داده شد که نظاماتى را که خودش وضع می

قوانینى که در کمیسیون عدلیه  در اینجا در این خبر نوشته شده است.اند به موقع اجرا بگذارد و در اینجا ھم آقایان گویا اشتباه کرده
شود وزیر عدلیه مجاز است که موقتاً اجرا بکند و این مسئله به موجب ھیچ اصلى مخالف با وظایف مجلس شوراى ملى تصویب می

کند ون است که مجلس وضع میفرمایند مجلس قانون را باید وضع کند ھمین قانفھمم مخالف چیست؟ اگر میمجلس نیست نمى
براى این که حس  کند به موقع اجرا بگذارد.دھد قوانینى را که کمیسیون عدلیه تصویب میو به وزیرى که مسئول است اختیار می

اثر و سوء اثر آن را در مملکت ملاحظه کنند و بعد از تجربه به مجلس شورای ملى پیشنھاد کنند و این مسئله منافى با حقوق 
دھد و سوابق عدیده ھم در این مملکت این مسئله حقى را به وزیر می مجلس شوراى ملى یا سلب حق یک نماینده نیست.

رساند مضافاً به این که مخالف با ھیچ اصل از قانون ھم نیست و اما این که راجع به اشخاص مشروعیت این مسئله را می
ھاى البته با دقت کننددانم توجه آقایان را جلب کنم به این که آن مقاماتى که این لوایح را پیشنھاد میدار فرمودند لازم میصلاحیت

خواھم وارد حالا بنده اگرچه نمی کنند.مورد اعتماد عامه ھستند تقدیم میدار و متخصصین که لازمه و به وسیله اشخاص صلاحیت
در این قضیه بشوم ولى در عدلیه اشخاصی که در این لوایح مطالعه و دقت میکنند از قبیل آقاى حاج سید نصرالله و آقا سید محمد 

شود رعایت مقتضیات و جھات لازمه تقسیم می شود و باباشند که طرف اعتماد عامه ھستند و در آنجا درش ملاحظه میقمى می
و در کمیسیون ھم یک افرادى ھستند مثل حضرت آقاى مشیرالدوله و سایر آقایان دیگر ھم که ھم علم و اطلاع دارند و ھم رعایت 

دیگر راجع به این  قسمت شود.کنند و بالاخره ھیچ یک از آن جھاتى را که آقاى بھبھانى در نظر دارند فروگذار نمیمقتضیات را می
 که فرمودند

+++ 
اند زیرا غالب کنم در این باب توجھى نفرمودهقوانین موقتى که در مملکت عملى شده در مجلس وضع شده است بنده تصور می

قوانین عدلیه نتیجه اجازه مجلس شوراى ملى است که به دولت و وزراء امر شده است قوانینى که در کمیسیون عدلیه تصویب 
بنده جز قانون ثبت اسناد قانون دیگرى را ندیدم که از مجلس گذشته باشد و این اقدام ھم براى  ود به موقع اجرا بگذارند.شمی

ھاى پارلمانى این مسئله محقق شده است چنان که در قسمت رعایت احتیاج به فوریت و فوریت احتیاج بوده که در سوابق دوره
میرزا عبدالوھاب عرض کردم که این مسئله فائده مھمى دارد و بالاخره این مملکت یا این  اول توضیحات خودم در جواب آقاى حاج

سوابق مبسوطه که در مسائل قضایى داشته است ھر قدر در قوانین ترتیبى شود که در ضمن عمل حسن نتیجه و ضرر آن معلوم 
اصل بشویم که قوانین پس از امتحان و ثبوت این که  شود البته بھتر است و ما طرفدار امنیت قضایى ھستیم و باید طرفدار این

حسن نتیجه دارد پیشنھاد مجلس بشود و اما این که فرمودند قانونى که موقت است در خارج از محیط مجلس شوراى ملى به 
سیون است و بنده این را نفھمیدم. یک قانونى که منشأ آن اعطاى اختیار از طرف مجلس به کمی شود.عظمت و احترام تلقى نمی

بنده این قانون و ھر قانون دیگرى که از طرف مجلس  شود محترم نباشد.منشأ آن اعطاى اختیار از مجلس به دولت است چطور می
تواند چیزى را که منشأ آن تصمیم و اجازه صادره از مجلس است آن را دانم و ھیچ کس نمیالاجرا میوضع شود آن را متبع و لازم

کنم این مملکت ما یک محیطى نباشد که نتایج حاصله از تصمیمات مجلس شوراى ملى را محترم نشمارد صور میمحترم نداند و ت
قسمت دیگر که مربوط است به طراز چنان که بنده عرض کردم مخلوط کردن این دو  نظر بود.دانم این اعتراض از چه نقطهو نمی

بھبھانى فرمودند که اگر حوایج مملکتى اقتضا کند قانونى وضع شود و به  موضوع با ھم صحیح نیست مضافاً به این که خود آقاى
نظار در آن اعمال نشده باشد باز آن قانون عملى است به علاوه خواستم عرض کنم که این سلسله از قوانین  عللى نظر ھیئت

در ھر صورت  آقایان دیگر صحبت کنم.محتاج به امعان نظر ھیئت نظار نیست و ممکن است بعد ھم در خدمت آقاى مدرس یا سایر 
دھم آقایان را به توضیحات که آقاى طھرانى دادند که احتیاجات این مملکت به قدرى شدید است و مشکلاتى که بنده باز تذکر می

ا تأخیر این به واسطه عدم وضع قانون الان در جریان است به درجه اھمیت دارد که باید با تمام مساعى این لایحه را تصویب کرد زیر
 لایحه در حکم تقویت آن مشکلات در مملکت است.

 آقاى کازرونى -نایب رئیس
 (اجازه)

بنده ھم مثل ھمه آقایان موافقم که بایستى قانون ھر چه زودتر اعلان و به موقع اجرا گذارده شود و در  -آقا میرزا على کازرونى
قایانى که موافق ھستند این مسئله را وسیله پیشرفت عقیده خودشان کنم از آاین موضوع ابداً کسى مخالف نیست و خواھش می

قرار ندھند زیرا در این موضوع کسى مخالف نیست که ایشان مدافع باشند ھمه موافقند که قانون جزا در اسرع وقت باید نوشته 
و کى صلاحیت دارد از براى نوشتن  شود لیکن حرف در این این است که قانون جزا را کى باید بنویسد و چطور بایستى نوشته شود

 قانون جزا.
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اند اساساً یک مطلب مسلمى است که حقیقتاً ھر جه بیشتر حرف زده شود بھتر است به عقیده من و اساساً وضع قانون را گفته
سایر از مختصات مجلس است نه اجازه وضع قانون و اگر این طور بود که مجلس شوراى ملى اجازه وضع قانون بدھد پس به 

گذراندند و زمستان ھم رفتند تابستان در شمیران خوش میداد که آنھا قانون بنویسند و خودشان میھا ھم اجازه میکمیسیون
ھا اجازه شد و به ھر یک از کمیسیونرفتند زیر کرسى و ھیچ محتاج بتشکیل جلسه نبود فقط ھفته یک جلسه تشکیل میمی

ى این طور نیست مقصود از جمله (وضع قانون با مجلس است) این است که خود مجلس قانون ول شد که قانون بنویسند.داده می
شود یک حق مسلمى را از مجلس شوراى ملی سلب کرد را وضع کند به کمیسیون و ھمانطوری که قانون معین کرده است نمی

کم از معنى حقیقى خودش منحرف بینم کمو یک قسمت از عرایض بنده ھم در خصوص موقت است این کلمه موقت ھم مى
موقت است یعنى مؤبد است. قانون موقتى یعنى مؤبدى تمام قوانین که ما داریم موقتى است و حقیقتاً مؤبدى نیست حتى  شده.

زیرا در این قانون که  قانون اساسى ھم مؤبد نیست زیرا ممکن است پس از یکى دو سال یا یکى دو دوره دیگر درش تجدید بشود.
نشده براى یک سال یا دو سال یا ده سال است اگر سال و زمانش قید نشده بود آن وقت قانون موقت بود ولى سال که قید قید 

این براى چه چیز است؟ براى اغفال است؟ خیر ھمدیگر را چرا اغفال بکنیم؟  اند.نشده و ھمین قدر کلمه موقت را درش گذاشته
کنم که قانون جزا را باید متخصصین بنویسند نه خواھیم بگذرانیم به علاوه بنده عرض میبگوئید یک قانونى در تحت این عنوان می

خیر یک متخصصینى باید این قانون را  شود.نظر که مثلاً در تجارت بعضى از مواد جزا یا قضا اعمال میمن بنویسم از این نقطه
 شناسند.بنویسند و آقایان ھم متخصصین را بھتر از من مى

شود که من به یک عده اجازه بدھم که شما وکیل ھستید از طرف من که یک قانونى وضع کنید و یک کلمه موقت درش ین میآیا ا
آن وقت تمام حیثیات دینى ملى تجارى اقتصادى را بدھند به این عده که ھر  بگذارید لیکن آن را به طور مؤبد در موقع عمل بگذارید.

گویند براى قانون علائم صنعتى حیاتى را براى تلگراف می شوند به یک کلماتى که حیاتى است.خواھند بکنند و فقط قانع چه می
کنم که این قانون قانونیت ندارد چرا؟ براى اش حیاتى است کدامش مماتى است؟ بنده عرض میو سجل احوال گفتند البته ھمه

آنھایی که متخصص ھستند وضع  ن را وضع نکرده است.این که اولاً مجلس شوراى ملى که وضع قانون از مختصات او است ای
کنم که ادعا کنند اند شاید در کمیسیون سه چھار نفر مردمان بصیر یا نسبتاً متخصص ھست لیکن خود آقایان ھم گمان نمینکرده

قضایی را براى یک  آن وقت یک ھمچو کمیسیونى بیابد و یک قانون جزا و که تمام افراد کمیسیون متخصص و داراى اطلاع ھستند.
شود. آن وقت ھم در این کمیسیون عدلیه ملتى که تمام حیثیات دیانتى او بسته باین قانون است وضع کنند. ھیچ ھمچو چیزى نمی

آیند و اکثریتشان ھم پنج با چھار نفر است و آن وقت این چھار پنج نفر بیایند یک قانونى براى گاھى ھشت نفر گاھى نه نفر می
ویسند آن ھم عدلیه که باید مجرى تمام احکام و قوانین باشد خاصه براى مملکتى که افرادش حاضرند تمام حیثیات خود عدلیه بن

قدرى باید موھومات را کنار گذارد و  وقت نمی توانند از این عقیده منصرف شوند. را در مقابل عقیده اسلامى خود ایثار کنند و ھیچ
کنند؟ براى این که دو چیز را براى آنھا حفظ کنیم اول حقیقتاً باید دید که موکلین ما ما را براى چه انتخاب می آشکاراتر حرف زد.

گویم در مملکت اسلامى دیانتشان دیانت عبارت از یک عده قوانین محمدى (ص) است که باید در مملکت اجرا شود. بنده علنى می
ولى اگر قوانین محمدى ص در بمبیی اجرا شد  گویند.لکت را مملکت اسلامى نمیشود آن ممکه قوانین محمدى (ص) اجرا نمی

اشخاصى باید قوانین بنویسند ھم در امور شرعى و ھم در امور سیاسى متخصص باشند و ھم نسبت  آنجا مملکت اسلامى است.
 به وضعیات حاضره آشنا باشند.

که شش یا دوازده نفر یک قانونى را صحیح یا سقیم بنویسند و به موقع در ھر صورت بنده مخالفم که به فوریت اجازه داده شود 
 اجرا گذارده شود.

ھا ھستند که تخصص داشته و از عھده کنم پس به اشخاص متخصص که در خارج ھستند مراجعه کنید و ببینید کىبنده عرض می
به علاوه  توانید حقى را که به شما داده شده به دیگران منتقل کنید به آنھا اجازه بدھید قانون وضع کنند.اگر می آیند.این کار بر می
فرستیم به عدلیه عدلیه که حالش بر ما معلوم است. یک عده قضات دارد که ھمه از جوانان تازه از نویسیم و میقانون را می

بعد دو سه نفر از این  م خیلى خوب است حالا معلوماتشان چیست چه عرض کنم؟مدرسه بیرون آمده ھستند و معلوماتشان ھ
ھاى خوب ھستند) دیدم که درباره دزد حکم کرده بودند ده روز باید حبس شود گفتم به چه قاعده و از روى چه قضات (که از جوان

دانم چه خبر ود. بنده خودم مبتلا ھستم و مینظر این حکم را کردید گفتند خلاف وجدان است که زیاده از این مجازات معین بش
ما خودمان قوانین داشتیم آن قوانین را که نسخ کرده؟ که  قانونى بود؟خواستم عرض کنم مگر ملت ما یک ملت بىاست ولى می

 حالا یراى دزد باید پنج روز حبس معین کنند یا شخص قاتل را فلان طور مجازات کنند
آن قانون ما را کى نسخ کرده که  شود؟نداشتیم ما نابود بودیم حالا بود شدیم؟ چرا این طور گفته میآیا ما خودمان ھیچ قانونى 

خواھید من ھزار تا خلاف قانونشان روند خودشان این طور میل دارند میگویند دزد یا قاتل بدون تعیین تکلیف راه میحالا می
است که اجازه دادن به چند نفر در این موقع خلاف قانون است  قیده بنده اینخواھند مطابق قانون رفتار کنند عخودشان نمی بدھم.

 و نباید چنین اجازه داده شود.
 مذاکرات کافى است. -جمعى از نمایندگان

 با کافى بودن مذاکرات مخالفى نیست؟ -نایب رئیس
 بنده مخالفم. -دستغیب

 دلایل خودتان را اظھار کنید. -نایب رئیس
فرمایند مذاکرات کافى است. چطور کافی است. این مسئله جزیی نیست شود داخل شد. میاصل موضوع نمی چون در -دستغیب

  بنده دلایلى دارم و باید عرض کنم که که به حرف زدن دو سه نفر مذاکرات کافى باشد.
+++ 

فرمودند غلط است به یک عده اجازه اولاً این مسئله از از وظیفه مجلس خارج است و ھمان طور که آقاى حاج میرزا عبدالوھاب 
شود مذاکرات خواھیم دلائل این مسئله را ذکر بکنیم فورى گفته میبدھیم که آنھا بنشینند و قانون وضع کنند و وقتى ھم که می

ش موافق ھایش را بزند شاید دو نفر از مخالفینکافى لااقل بگذارید آن کسى که در اقلیت است عقاید خودش را اظھار کرده و حرف
گویند مذاکرات آید فورى میھر قانونى که به مجلس می یا بالعکس از موافقین مخالف شوند و الاّ اگر این طور نباشد غلط است.
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شود. اگر این طور است خوب است چند نفر در آن اطاق بروند و کافى است بدون این که کسى حرف زده باشد این طور که نمی
 ست.شود در یک لایحه که دو سه نفر حرف نزده بگویند مذاکرات کافى اعقاید خودشان را اظھار کنند و الاّ نمی

 رأى گرفته می شود به کفایت مذاکرات. آقایانى که مذاکرات را کافى می دانند قیام فرمایند. -نایب رئیس
 (عده قلیلى برخاستند)

 شود مذاکرات کافى نیست.معلوم می -نایب رئیس
 آقاى یاسایی

 (اجازه)
ام موافق با این قضات عرفى این مملکت بوده نظر این که عضو کمیسیون عدلیه ھستم یا یک وقتى ازبنده نه از نقطه -یاسایی

دانند نظر نیست البته آقایان احتیاجات مملکت را به قانون مخصوصاً قوانین راجع به عدلیه به خوبى میخیر از این نقطه قانون ھستم.
ھا و تعارف و نامهو تصدیق دارند نه در ظرف دو سال دوره مجلس با این که یک قسمت از اوقات مجلس صرف گذراندن اعتبار

زاده ھمان طوری که مخبر محترم آقاى شریعت توان قانونی که فوریت و ضرورت دارد گذراند.شود نمیشناسایی وکلا؟ با یکدیگر می
ھاى مخصوص با این خواھم به آقایانى که با جنبهفرمودند قانون عدلیه الان داراى چھار پنج ھزار مواد دیگر و بنده مخصوصاً می

نظر سیاست خارجى و حفظ شئون اسلامیت لازم است در گذراندن کنند تذکر بدھم که به عقیده بنده از نقطهورت مخالفت میراپ
 این راپورت تسریع کنیم. زیرا استقلال و حفظ شئون خارجى ما مربوط است به این که این راپورت زودتر تصویب شود...

 راپورت ابداً مربوط به استقلال ما نیست.گذراندن این  -(شیخ الرئیس) محمدھاشم میرزا
ھا را لغو نمائیم و این مقصود بنده و کنم ما باید محاکمات وزارت خارجه را ملغى کنیم بالاخره کارگذاریبنده عرض می -یاسایی

 ھمه آقایان است.
 موادش را بنویسید و بیاورید به مجلس. -آقا میرزا سید احمد بھبھانى

فرمایند که یک سلسله قوانینى تھیه شده و وقت مجلس پنجم ھم کافى نیست که آن مواد قایان تصدیق میو بالاخره آ -یاسایى
الان چھارصد و پنجاه ماده قانون تجارت در کمیسیون  در اینجا مورد مذاکره و در تحت دو شور درآید و باین ترتیب از مجلس بگذرد.

و بخواھد دو شور بشود و بگذرد عمر مجلس به ھمین مواد کفایت نخواھد عدلیه مطرح است و اگر ھمین مواد به مجلس بیاید 
ام این است که غیر از لوایحى که مربوط به کمیسیون قوانین مالیه و بودجه و کمیسیون خارجه است سایر حتى بنده عقیده کرد.

د که وکلا وکیل در توکیل نیستند و ھاى خودشان اجازه تصویب داده شود اینجا گفته شچیزھا ھم ضررى ندارد که به کمیسیون
به عقیده بنده وقتى مجلس اجازه داد ھمان در حکم قانون  تواند به یک عده اجازه بدھد که بروند و قانون وضع کنند.مجلس نمی

ویسد آن قانون است و آن اجازه ولو این که به یک نفر باشد صورت قانونیت دارد و اگر مجلس به یک نفر اجازه داد که برود و قانون بن
ام مطاع و محترم است. عمر ادوار پارلمانى کم و احتیاجات ما و مملکت به قوانین خیلى زیاد است و چنانچه عرض کردم بنده عقیده

ھاى خارجه و مالیه و بودجه است در سایر چیزھا ھم ضررى ندارد که ھایی که مربوط به کمیسیوناین است غیر از لوایح و راپورت
قانون  مثلاً اھمیتى ندارد اگر به کمیسیون داخله اجازه بدھیم که ھاى مربوطه اجازه تصویب قانون داده شود.میسیونبه خود ک

سجل احوال را بگذارند یا قانون بلدیه را جرح و تعدیل نموده به موقع اجرا گذارد تا نواقصش در ضمن عمل مریی شده و ثانیاً به 
مدخل در وضع کسانی که ذی اما این که آقاى کازرونى فرمودند: و تسھیل کار خیلى بھتر است. مجلس بیاید و این از لحاظ تسریع

آیا مقصودشان از تخصص  قوانین مربوطه ھستند باید تخصص داشته باشند بنده درست ملتفت نشدم که مقصود ایشان چیست.
بختانه این کمیسیون داراى ھر دو جنبه است خوش این است که آن اشخاص معلومات فقھى داشته باشند یا معلومات حقوقى؟

و عده  زیرا یک عده از آقایان اعضاء مثل آقاى آقا شیخ عبدالرحمن و آقاى طھرانى و الموتى اطلاعات فقھیشان خیلى خوب است
یکى  ب است.زاده و خود آقاى معاون وزارت عدلیه معلومات حقوقیشان خیلى خودیگر از قبیل آقاى مشیرالدوله و داور و شریعت

و در این کمیسیون ھستم و گمان  امخود بنده که در نتیجه عملیات چند ساله قضاوت ولو به غلط یا صحیح یک چیزھایی یاد گرفته
فرضاض ھم  اندترین اعضاء پارلمان براى کمیسیون عدلیه انتخاب شدهکنم اگر توجه بفرمائید تصدیق خواھید فرمود که مناسبمی

الدوله السلطنه و شاھزاده نصرتحالا آقاى مصدق نظر ھمین آقایان خواھد بود.آن قوانین اگر بنا شود به مجلس بیاید باز در تحت
کنم ھمین آقایان موافقند که این اختیار به کمیسیون نخواستند قبول عضویت کمیسیون را بکنند مسئله دیگری است ولى گمان می

 ...عدلیه داده شود
 بله صحیح است. -السلطنهمصدق

 نظر دیانت ایراد شد.اینجا یک بیاناتى از طرف آقاى کازرونى از نقطه -یاسایی
ولى به عقیده بنده  کنم کسى مخالف با فرمایشات ایشان نبوده است و آن مراتب ھمه در جاى خودش صحیح استبنده گمان می

کنم بنده تصدیق می الاسلام.المحظورات و ھمین طور اصل لا ضرر و لا ضرار فى یک اصلى ھمیشه در نظر ھست که الضرورات تبیح
و البته مطابق اصل لا ضرر و لا ضرار که  ھیچ یک از قوانینى که گذشته است مخالفتى با موازین شرعیه نداشته و نخواھد داشت

باز آقاى کازرونى ایرادى راجع به قضات  ه ما نشود.در اسلام ھست باید تسریع کرد در گذراندن این راپورت تا یک ضررھایی متوج
و اگر اینھا  اندشناسند که ھمه از اشخاص دانشمند و فاضل و صحیح العمل انتخاب شدهھمه آقایان قضات مرکز مرا می فرمودند.

لب قضات از مدارس قدیمه در ولایات ھم اع را ما براى قضاوت خوب ندانیم گمان ندارم دیگر کسى باشد که به جاى اینھا بگذاریم
حالا اگر تک و توکى در میانه قضات باشند البته باید  بیرون آمده و اطلاعات ھر بى وفقھى و قضایی دارند و اطلاعاتشان جامع است.

کرده  کنم اگر آقایان در گذراندن این راپورت موافقت بفرمایند یک خدمت بزرگى به جامعهبنده گمان می به مرور آن ھم اصلاح شود.
برند و به طور بدى و یک قسمت از این محبوسین بدبخت نظمیه را که اطراف آنھا را نظامى گرفته و روزھا براى عملگى بیرون می

معلوم نبودن تکلیف اینھا حالا براى این است که قضات چون قانونى در این باب  کنند اقلاً تکلیفشان معلوم شود.با آنھا معامله می
در این  داندتواند آنھا را رھا کند براى این که مقصرشان میدانند با آنھا چه معامله باید کرد و دولت ھم نمییدستشان نیست نم

حالا در مخالفت آقایان اگر یک نظریات مخصوص در کار  صورت جاى تردید نیست که ھر چه زودتر باید تکلیف این کارھا معین شود.
 طلبانه که ھمه با آن موافقند باید آن لایحه ھر چه زودتر بگذرد.لاحباشد چه عرض کنم ولى مطابق آن اصل اص

 آقاى دستغیب -نایب رئیس
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 (اجازه)
شود از قبیل احتیاجات مملکتى و مسئله حیاتى و مماتى که به فرموده آقاى کازرونى گمان ھایى اینجا زده مییک حرف -دستغیب

البته  تمدن سیر کند و ترقى نمایدا مخالف نیست مملکت البته ھر چه زودتر رو به کنم اینھا یک عباراتى باشد که ھیچ کس با آنھمی
آھن پیدا کند و رو به ترقى برود و کسى بدیھى است مملکت باید راه شوسه راه در جامعه ھیچ کس مخالف با این ترتیبات نیست

شود اختیار تام به بلکه راجع به این است که آیا می ولى به عقیده بنده مسئله مربوط به این موضوع نیست. ھم مخالفتى ندارد.
آیید) داد که این ھفت ھشت یک عده اشخاص که عده آنھا از دوازده نفر بیشتر نیست (و گاھى ھم پنج شش نفر از این عده نمی
گذرد. موضوع سر این مسئله نفر بنشینند و براى مملکت قانون وضع کنند با این که مواد این قانون باید به مجلس آمده و از آنجا ب

زاده در ضمن فرمایشات فرمودند که اعضاى کمیسیون است اینجا گفته شد قضات ما خوبند البته کسى مخالف نیست. آقاى شریعت
گوید که آقاى مشیرالدوله عالم، فاضل، امین و بصیر به قانون نیستند اما مسئله بر سر این است ھمه عالمند البته ھیچکس نمی

بنده مخالف با این مسئله ھستم.  شود اختیار تام به یک عده بدھند که بروند و براى مملکت اسلامى قانون بنویسند.ا میکه آی
مگر کسى مخالف است البته من و  آقاى یاسایى در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که محاکمات وزارت خارجه باید موقوف بشود.

کلام بر سر این است که پنج شش نفر از میان صد و بیست  د ھر چه زودتر ملغى گردد.ھمه موافقیم که محاکمات وزارت خارجه بای
 نفر اختیار دارند که قانون

+++ 
کنم اشکال من در این است و ھمانطور که آقاى حاج میرزا عبدالوھاب در طى عبارت فرمودند گمان نمی براى عدلیه بنویسند.

اند این اختیار را به ما داده باشند و ما را این طور مختار کرده باشند که به یک عده پنج شش نفرى موکلینى که ماھا را وکیل کرده
فلسفه نماینده این است که وکیل موکل باشد و خودش  ا وکیل در توکیل کرده باشند.اجازه بدھیم که قانون بنویسند و بالاخره ما ر

قوانینى که لازم است وضع کند نه این که یک عده صد و ده نفرى به پنج نفر اجازه داده و بگویند شما بروید براى ما قانون بنویسید 
تم یا نیستم (گرچه نیستم) مربوط به مسئله نیست و حالا بنده که عضو کمیسیون عدلیه ھس فلسفه مجلس غیر از این است.

گمان ندارم این اختیار از طرف موکلین ما به ما داده شده باشد که به چند نفر اجازه قانون نوشتن بدھیم و خودمان مواد آن قانون را 
آید حالا شاید در میانه این دوازده نمی نبینیم و ندانیم که براى ما نفع دارد یا ضرر و این مسئله با فلسفه و اصل نمایندگى درست در

اما از کجا نظرش باشد مثل آقاى شیخ  الملل ھم خوانده باشند.نفر چند نفر یا ھمه متخصص، فقیه و عالم باشند و حقوق بین
است که ھمچو  از مثل آقاى طھرانى بعید دانند با او چه معامله کنند.رود و نمیعلى طھرانى که فرمودند قاتل راست راه میمحمد

اصلاً قاتل چرا باید راه برود زیرا به موجب تمام قوانین دنیا قاتل را باید کشت پس از فلسفه: که چون قاتل راست  فرمایشى بفرمایند.
کشند از این جھت باید به پنج نفر اختیار داد که قانونى براى مجازات او رود و کسى معترض او نیست و او را نمیراست راه می

کند و وارد نیست این مسائل را نباید مخلوط کرد راه رفتن قاتل ھیچ مستلزم این نیست که به پنج نفر اختیار و اجازه بدھند  وضع
ام این است که اولاً معلوم نیست ما ھمچو اختیاری را داشته باشیم به علاوه پس بناء على ھذا بنده عقیده که قانون وضع کنند.

الیه است این قدرھا نیست و ضررى ندارد که ھشت نه ماه دیگر طول بکشد تا این قانون از د محتاجشواین اندازه که گفته می
 اول کار و وظیفه مجلس وضع قانون است مجلس بگذرد و مجلس ھم که غیر از وضع قانون که کارى ندارد.

منتھى در کار باید قدرى تسریع کرد به این معنى که اگر سه جلسه کم است پنج جلسه و پنج جلسه کم است شش جلسه قرار 
در حالتی که براى تمام جزئیات ما قانون  بدھید و سعى کنید تا این قانون تا این قانون در ظرف ھشت نه ماه از مجلس بگذرد

فرمایند به واسطه این که آقاى تھرانى می کنند ما قانون داریم.دى از افراد که آقایان تصور میبراى تمام امورات و براى ھر فر داریم.
حتى در فروعات  رود در صورتی که ما تمام قوانین را داریم و قانون مجازات ما مرتب است.قانون نداریم قاتل دارد بدون مجازات راه می

اند. کسى مخالف نیست بد که مخالف حالت اجتماعیه بوده زده است معین کرده فقھى مجازات براى یک نفر آدم که یک کلمه حرف
با این که محاکمات وزارت امور خارجه منحل شود البته باید منحل شود نھایت این که مقصود مخالفین این است که نبایستى این 

 این بود عرایض بنده کفایت کرد. ان ندارد.این فلسفه ندارد، منطق ندارد، برھ اجازه به پنج نفر یا دوازده نفر داده شود
 آقاى آقا سید یعقوب. -نایب رئیس

 (اجازه)
بلى در  یک مسائلى را آقاى دستغیب فرمودند بنده خواستم جواب فرمایشات ایشان را به عرض آقایان برسانم. -آقا سید یعقوب

گویند باید در مملکت دھیم میگوئیم مالیات نمییات میگوئیم راه در مملکت لازم است ولى در موقع گرفتن مالمقام صحبت ما می
شود آقا به مردم ظلم می گویند خیر.خواھند قانون مجازات بگذارند مىمجازات باشد و به مردم مجازات بدھند ولى در موقعی که می

اریم که در مقام اصلاحات در ظرف در مقام لفظ به قدرى الفاظ مشعشع د فرمائید در مقام لفظ مسلم استخوب آقا اینھایی که می
بینیم از ھر جھت ما فقیریم فقر علمى داریم، فقر ثروتى گذرانیم ولى در موقع عمل مییک ساعت ایران را از تمام ملل متمدنه می

انین آقا مملکت ایران داراى مشروطیت شده است. داراى قانون اساسى شده است و ملت براى وضع قو داریم، فقر قانونى داریم.
است بلى یک دنیا به ھم مرتبط شده اند تا این که قانون براى اداره زندگانیشان وضع کنندو اداره کردن مملکت وکلایی روانه کرده

بعد از آن که ما به ھم اینطور ارتباط  وقت ایران خبر از دنیا نداشت ولى امروز دنیا مثل رشته زنجیر به ھم ارتباط پیدا کرده است.
 چاریم قوانین مرتبط با دنیا که بتوانیم با آن ھا معاشرت کنیم وضع بکنیم.داشتیم نا
 نه ناچار نیستیم. ما قانون آسمانى داریم. -دستغیب

صبر کنید آقا این قدر شما حرف زدید من گوش دادم و نگاھم به چشم مبارکتان بود. اولاً این دوازده نفرى که  -آقا سید یعقوب
 شود درب کمیسیون بسته نشده است.معین می
 بسته است. -دستغیب

ن را به آنجا ماھا که نماینده ھستیم موادی که در نظر داریم ممکن است برویم به کمیسیون و نظریات خودما -آقا سید یعقوب
مخالف با قوانین اسلام است یا موافق و مطابق معمول دوره چھارم قانون را  توانیم ببینیم.گذرد مىبگوئیم و موادى که از آنجا می

کنم این لایحه بنده از شما سؤال می کنندکنند پیش آقایان علماء پیش علماء حقوق و غیره منتشر مىکنند و منتشر میچاپ می
اید؟ وقتى که ما حاضر نیستیم نظریات خودمان را نسبت به قوانین موضوعه اظھار کنیم ولت به مجلس داده دقت فرمودهرا که د
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کنند آن وقت ممکن است نظریه خودتان را در حاشیه آن قانون بنویسید بفرستید به قانون را چاپ می مربوط به کسى نیست.
اعضاء کمیسیون که  ست که براى اصلاح مملکت قانون وضع و در مملکت اجرا شود.کمیسیون کمیسیون که عناد ندارد مقصود این ا

یک مسئله دیگر که آقاى بھبھانى اظھار کردند خواستم ایشان را متوجه کنم  دشمن نیستند تمام نظرشان نظر اصلاحى است.
س و چه از کمیسیون از ھر جا که گذرد موقتى است و این مسلم است این قوانین چه از مجلتمام قوانینى که از مجلس می

کند موقتى است براى مملکت موقتى است و دائمى نیست چرا براى این که قوانینى که بشر براى زندگانى خودش وضع می بگذرد
 کنند براىآیند لغو میکنند یک عده دیگر مىاند یا براى موقعیت خودشان یک قوانینى وضع مىزیرا یک عده مصلحت را ھمچو دیده

قانون آسمانى نیست که قابل تغییر نباشد ھر قانونى که از  دھند.این که صلاح و صرفه آنھا مقتضى آن نبوده و آن را تغییر می
معلوم  دھند ده نفر بیایند و بنشینند براى شوراى دولتى قانون بنویسند.مجلس و کمیسیون گذشت موقتى است مثلاً اجازه می

تواند قانون دائمى وضع کند چرا براى این که شود ھیچ نوع بشر و مجمع بشرى نمیوقتاً اجرا میاست این قانون موقتى است و م
توانم صد سال را ببینم و قانون براى صد سال زمان زندگى بنده چھل سال است چه طور می در بھاران زاد و مرگش دردى است.

على (چون آقاى دستغیب اظھار نگرانى ین آقاى آقا شیخ محمدمثلاً ھم خواھم وارد شوم در خصوصیاتدیگر وضع کنم بنده نمی
اند ھمین آقاى آقا شیخ اند و کتبى در فقه به فارسى و عربى چاپ کردهکنم یکى از مدرسان مدرسه مروى بودهکردند عرض می

م اجاه دارند ھمین آقایان از کاظعبدالرحمن که اینجا تشریف دارند از مرحوم آخوند ملا محمد کاظم و مرحوم آقاى آقا سید محمد
باشند و از حیث فقھى که شما متوجه به آن ھستید آنھا ھم متوجه ھستند و جھات سیاسى آن را ھم متوجه می فقھا ھستند

با این مطالب نظریات اصلاح طلبانه ما این است که این قوانین موقتى براى آزمایش اجازه داده شود مثل دوره چھارم از کمیسیون 
 ه گذشته و به موقع اجرا گذاشته شود اگر اصلاحى داشتید ممکن است پیشنھاد کنید تا دو مرتبه تجدیدنظر کنند.عدلی

 مذاکرات کافى است. -جمعى از نمایندگان
 مخالفى نیست؟ -نایب رئیس

 (اظھارى نشد)
 شوددو فقره پیشنھاد رسیده است قرائت می -نایب رئیس

 نى به شرح ذیل قرائت شد)(پیشنھاد آقاى مدرس و آقاى دامغا
شود بدواً یک شور بشود و بعد از آن طبع و کنم لوایحى که به کمیسیون عدلیه ارجاع میبسم الله الرحمن الرحیم: پیشنھاد مى

نماید نظریات خود را به کمیسیون بدھد و کمیسیون با جلب توزیع بشود میان آقایان وکلا ھر کدام در مدتى که کمیسیون معین می
 ظر شور ثانى بنماید و نتیجه موقتاً به موقع اجرا گذارده شود تا مجلس به فراغت در آنھا نظر نماید.مدرسن

 نمایمماده الحاقیه ذیل را پیشنھاد می
شود و نمایندگان حق دارند که پس از تقدیم لایحه دولت که مربوط به کمیسیون عدلیه است لایحه طبع و توزیع می -ماده الحاقیه

 رضا دامغانى کمیسیون مزبوره حاضر شوند و نظریات خود را جدیداً در روز به کمیسیون بدھند.در 
 پیشنھاد آقاى مدرس مجدداً قرائت شود -نجات

 (به مضمون فوق قرائت شد)
 آقاى مدرس -نایب رئیس

 (اجازه)
شود افراط و تفریط است این جا چند آید یک چیزھایی از طرفین در حدودش گفته میمیھر مسئله که در مجلس امروز  -مدرس

 تا افراط و تفریط در این مسئله
+++ 

یکى این که قانون را باید آیا مجلس بگذراند یا کسان دیکر ھم  الاّ پیشنھاد بنده را که ھمه آقایان مستحضر شدند. گفته شد و
این حرف را نزنید و ملاحظه  که مجلس باید وضع قانون کند تا مجلس نظر نکند عنوان قانونیت ندارد. توانند این از بدیھیات استمی

کند که آن وقت شما کنید که اگر این مسئله گفته شود (در آن دوره ھم ھمین چیزھا گفته شد) یک اشکالاتى در آتیه تولید مى
مسئله در این است که اگر بنا شود بعضى  کندکه مجلس تصویب کندپیدا میقانون وقتى عنوان قانونیت  توانید از عھده برآئیدنمی

شود طول ھم ایم خرابتر مىیا تمام قوانین که محتاج مملکت است بیاید در مجلس و درش نظریاتى بشود غالباً تجربه کرده
رفع کرد تا یک چیز خوبى بشود و مردم  البته باید به تدریج کارھا را کرد امتحان ھم کرد عیب و نواقصش را ھم فھمید و کشدمى

دانند قوانینى گذشته است از کمیسیون عدلیه بعدش ھم آقاى مشیرالدوله که از جمله قانون عدلیه است که می عمل بکنند
تشریف دارند در آن قانون محاکمات خودم ھم بودم ماده بود که ھشت مرتبه که در کمیسیون مطرح مذاکره شد این است که بنده 

اما مسئله علما و طراز البته از بدیھیات است ولى ھمان طور که گفتند نباید خلط با مبحث دیگر کرد این  این پیشنھاد را کردم
ملحوظ شود  پیشنھادى که بنده کردم مھما امکن مترصدم که ھر چه زودتر نظریه آقایان که آن سه جھت منظور نظر آقایان است.

رود آنجا یک شور در آن بکند با نظریات گویم کمیسیونى که این قانون میلھذا می یکى مقتضیاتیکى جھت دیانتى. یکى سیاست. 
کند بر حسب مواد آن قانون ده روز بیست روز یا کم یا زیاد آن را طبع و توزیع ھر مدتى که معین می خودش آن را طبع و توزیع کند.

که در شور ثانى از نظریات آقایان وکلاء اعضاى کمیسیون مستحضر شده  یسندکند و به آقایان وکلاء بدھند نظریات خودشان را بنو
و با جلب نظریات آنھا یک قانون موقتى مثل سایر قوانین بنویسند و موقتاً اجراء کنند تا عیب و نقص آن در موقع عمل معلوم شود تا 

ل و با فراغت خاطر و خیال مجلس یک قوانینى که محتاج الله الرحمن با فراغت بامجلس در موقع از عمل فراغتى پیدا کند و انشاء
عیب و نقص باشد وضع کند و آن قانون البته باید مجلس و نظریات آقایان وکلاء ملاحظه شود از این جھت بنده البته مردم است و بى

 براى جمع بین نظریات ھمه آقایان این پیشنھاد را کردم.
شود به تحصیل ھمان نتایجى که آقایان نمایندگان اى مدرس موافقم زیرا بالاخره منتھى مىبنده اساسا با پیشنھاد حضرت آق -مخبر

 براى رفع حوائج مملکتى در نظر دارند
ولى یک مطلبى که میخواھم بآقاى مدرس تذکر بدھم و آن این است که این خبر راجع است به این که لوایحى که از طرف دولت 

کند پیشنھاد حضرتعالى بیان کیفیت رسیدگى آن را مى میسیون دولت و مجاز است آن را اجراء کندشود بعد از تصویب کپیشنھاد می
 کنم موافقت را این لایحه بشود و در کمیسیون پیشنھاد آقا عملى بشود به این معنى که...نظر بنده تاضا میاز این نقطه
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 (به طور ھمھمه) خیر رأى بگیرید. -بعضى از نمایندگان
نجا اشتباه نشود بنده در نظر ندارم که این مشکل قانونى پیدا نکند این پیشنھاد را اساساً قبول دارم و این مسئله راجع ای -مخبر

 است به کیفیت رسیدگى خواستم عرض کنم که آیا کیفیت رسیدگى کمیسیون با این قانون بایستى تصویب بشود...
 بلى بایستى صورت قانونى پیدا کند. -جمعى از نمایندگان

 کنم.بسیار خوب بنده قبول می -مخبر
 اجازه بفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود. -نایب رئیس

 خیر رأى بگیرید ظھر است. -جمعى از نمایندگان
شود یا به عنوان کند و این ماده دوم میاین پیشنھادى را که آقاى مخبر قبول کردند دولت ھم قبول می -معاون وزارت عدلیه

 تبصره.
 شوداند قرائت میالملک کردهیک پیشنھادى آقاى عدل -نایب رئیس

 (به شرح ذیل قرائت شد)
در مدت یک ماه نظریات خودشان را پس از  که نمایندگان بایستى کنم که بپیشنھاد حضرت مدرس افزوده شود:بنده پیشنھاد می

انتشار لایحه شور شده در کمیسیون به کمیسیون بدھند و بعد از گذشتن یک ماه کمیسیون دیگر منتظر نشده شور ثانى را مستقلاً 
 دھد.کند و قانون موقتى را خاتمه میشروع می

 شودائت میپیشنھاد دیگرى ھم از طرف آقاى بھبھانى رسیده است قر -نایب رئیس
 (به شرح ذیل قرائت شد)

کنم که لوایح مرجوعه به کمیسیون عدلیه به مجلس شوراى ملى ارجاع و پس از یک شور به قید فوریت تصویب بنده پیشنھاد می
 شود.

 الملکآقاى عدل -نایب رئیس
 (اجازه)

شان این است که آقایان وکلاء باید در قوانین یدهکنند از اختیار دادن به جماعتى و عقاینجا اعلب اظھار نگرانى می -الملکعدل
شود و آقایان نمایندگان کند به این معنى که لایحه طبع و توزیع میاعمال نظر کنند و پیشنھاد آقاى مدرس این مسئله را تأمین می

ولى پیشنھاد ایشان مدت ندارد  کندفرستند و کمیسیون آنھا را تأمین میھر کدام نظریه دارند نظریات خودشان را به کمیسیون می
و مدتش نامحدود بود و ما علاقه داریم که این قوانین زودتر بگذرد و مذاکراتى ھم که در اینجا شد روى ھمین زمینه بود بنده خواستم 

رف این قسمت ھم در پیشنھاد آقاى مدرس اضافه شود که وقتى این لایحه منتشر شد و مدتش ھم معین باشد به این معنى در ظ
 مدت معینى آقایان نمایندگان نشریات و عقاید خودشان را به کمیسیون بدھند.

در پیشنھاد آقاى مدرس این نکته قید ھست ممکن است یک وقت لایحه پانصد ماده باشد خود کمیسیون  -معاون وزارت عدلیه
 شود.ل شور دوم میکند آقایان نظریات خودشان را بدھند و اگر ندادند کمیسیون داخآن مدت را معین مى

 دارم.پس دیگر مانعى ندارد بنده مسترد می -الملکعدل
 آقاى دامغانى -نایب رئیس

 (اجازه)
 کنم.شود و بنده پیشنھاد ایشان را قبول میپیشنھاد بنده ھم مرجعش ھمان پیشنھاد آقاى مدرس مى -شریعتمدار دامغانى

 آقاى بھبھانى -نایب رئیس
 (اجازه)

 پیشنھاد بنده باز راجع به ھمان عقیده خود بنده است.این  -بھبھانى
 قرائت شود. -یک نفر از نمایندگان

 اند خوب است قرائت شود.کنند که نشنیدهبعضى از آقایان اظھار می -آقا میرزا سید احمد بھبھانى
 لازم نیست توضیح بدھید. -یک نفر از نمایندگان

شود آن لوایح بیاید به مجلس با توضیح بنده این است که بنده پیشنھاد کردم لوایحى که به کمیسیون عدلیه ارجاع می -بھبھانى
 یک شور به قید فوریت رأى گرفته شود.

 به فوریت آن رأى داده شده. -یک نفر از نمایندگان
کنم که ما حق نداریم این رأى را بدھیم به جھت خوب شما مخالفید باشید ولى بنده از روى قانون اساسى تصور مى -بھبھانى

مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اھالى مملکت ایران است که در امور معاشى و  نویسد:این که اصل دوم قانون اساسى می
 سیاسى وطن خود مشارکت دارند.

ھا لازم باید کلیه قوانینى که براى تشیید مبانى دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتى و اساس وزارتخانه گویداصل شانزدھم می
گوید باید قوانین را خود مجلس شوراى این یکى از مواد قانون اساسى است که می است باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد

ھا است یا راجع به انتظام امور ن نیست یا یکى از مسائل مربوط به وزارتخانهو این مطلب ھم خارج از این که عنوا ملى تصویب کند
کمیسیون حق ندارد به تنھایی  گذاریاست ھر چه باشد باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد.مملکتى و یکس از موارد قانون

نظر آقایان باشد در این امر مداکره شد بالاخره  شود سابقه این طور بوده است اگراین قانون را وضع نماید و اما این که گفته می
کنم سابقه بنابراین تصور می رأى گرفته شد امورى که سابقه شده و بر خلاف نظامنامه است و قانونیت ندارد و جارى نخواھد بود

ھا و وزارتخانه شود رسمى گرفت و عملى کرد و به موجب این ماده ھم مجلس باید در امور سیاسى و معاشى مملکترا ھم نمی
 نظر داشته باشد بنابراین باید به مجلس بیاید.

 گیریم به پیشنھاد آقاى بھبھانى آقایانى که موافقند قیام فرمایند.رأى مى -نایب رئیس
 (عده قلیلى قیام نمودند)

 گیریم به اصل ماده و تبصره که اضافه شده.تصویب نشد. رأى می -نایب رئیس
 دارمبنده پیشنھادى  -یاسایی

 (تسلیم و به شرح ذیل قرائت شد)
 آقاى یاسایی -نایب رئیس
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 (اجازه)
خواھم اختیار بدھم به کمیسیون عدلیه که این قانون را بگذارند سابقه ھم دارد قوانین از کمیسیون عدلیه چون می -یاسایى

اء را پیشنھاد کند و مجلس تصویب نماید البته گذشته و اجرا ھم شده حالا اگر بخواھیم مثلاً یکى از نمایندگان قانون محاکمه وزر
شود حق پیشنھاد را از وکلا سلب به عقیده بنده از طرف دیگر نمی بدیھى است گذراندن آن قانون در مجلس طول نخواھد کشید.

یى ھم که از طرف ھاام این است و اشکال ھم ندارد که طرحھاى قانونى پیشنھاد کنند بنابراین بنده عقیدهتوانند طرحکرد و می
 آقایان وکلا راجع به این موضوعات و اصلاحات قوانین

+++ 
 شود در آنھا ھم کمیسیون عدلیه نظر کند.عدلیه پیشنھاد می

 گیریم بپیشنھاد آقاى یاسایی آقایانی که موافقند قیام فرمایند.رأى می -نایب رئیس
 (عده قلیلى قیام نمودند)

 شودگیریم به اصل ماده. قرائت میتصویب نشد. رأى می -نایب رئیس
 (به شرح آتى قرائت شد)

نماید بعد وزیر عدلیه مجاز است کلیه قوانین را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شوراى ملى پیشنھاد نموده و یا می -ماده واحده
از آزمایش آنھا در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ار تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذارده و پس 

 ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً براى تصویب به مجلس شورای ملى پیشنھاد نماید.
شود بدواً یک شور بشود و بعد از آن طبع و توزیع شود میانه آقایان وکلا ھر کدام لوایحى که به کمیسیون عدلیه ارجاع می -تبصره

نماید نظریات خود را به کمیسیون بدھند و کمیسیون با جلب نظریات شور ثانى بنماید و نتیجه کمیسیون معین میدر مدتى که 
 موقتاً به موقع اجرا گذارده شود تا مجلس به فراغت در آنھا نظر نماید.

لوایح نوشت عنوان قوانین خواھم عرض کنم به عقیده بنده باید به جاى لفظ قوانین بنده یک اصلاح عبارتى است که می -مدرس
 در پیشنھاد صحیح نیست.

 لوایح قانونى نوشته شود. -یک نفر از نمایندگان
 کنم این اصلاح را.بنده قبول می -مخبر

آن قسمتى که به عنوان تبصره اضافه شده است باید در آن یک اصلاح عبارتى بشود و آقاى مخبر مشغول  -معاون وزارت عدلیه
 اصلاح ھستند.

 الواعظینآقاى ضیاء -رئیسنایب 
 (اجازه)

 دانم...بینم و نمیبنده در این تبصره یک اشکالى می -الواعظینضیاء
 مذاکره در تبصره ختم شده است. -نایب رئیس

رسد چه خواھم عرض کنم نظریات نمایندگان که به کمیسیون میفقط یک سؤال در تصریح موضوع است بنده می -الواعظینضیاء
اگر نظر پیشنھادى  کنداتى باید در آن بنمایند آیا کمیسیون اگر رد کند مختار است یا خیر به نظر پیشنھادى در آن نظر میقسم نظری

 کنم.کند صحیح است و بنده با نظر پیشنھادى موافقم و قبول میکمیسیون به آن می
 نظر پیشنھادى است. -یک نفر از نمایندگان

 الرئیسآقاى شیخ -نایب رئیس
 (اجازه)

 رأى بگیرید. -بعضى از نمایندگان
اول مطلب ساده بود این اشکال  چون این سؤال را کردند بنده ھم ناچارم عرایضى عرض بکنم -الرئیسمحمدھاشم میرزا شیخ

ن طور رأى ظن شد در آنجا نوشته یا در نظر گرفتن آراء و عقاید نمایندگان ما ھم ایالواعظین کردند اسباب سوءرا که آقاى ضیاء
 دھیم نه این که کمیسیون بخواھد ھمه نظریات آقایان را رد کند.می

 شوداصلاحی که در ماده و تبصره شده است قرائت می -نایب رئیس
 (به شرح ذیل قرائت شد)

موده و یا وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونى را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شوراى ملى پیشنھاد ن -ماده واحده
نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شوراى ملى به موقع اجراء گذاشته شود تکمیل و ثانیاً براى تصویب به مجلس می

 شوراى ملى پیشنھاد نماید.
رد لوایح مزبوره فوق در کمیسیون عدلیه مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواھد شد کمیسیون مدتى را معین خواھد ک -تبصره

که نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه به کمیسیون بدھند و شور دوم پس از انقضاى مدتى که معین شده است به عمل 
 خواھد آمد.

 اند.فرمائید سطر آخر پیشنھاد بنده را که موقتاً بشود به کلى انداختهاجازه می -مدرس
 ت.کنم ولى موقتا در اصل ماده ھم ھسبنده قبول می -مخبر

 بسیار خوب. -مدرس
 گیریم به ماده با اضافه این تبصره آقایانى که موافقند قیام فرمایند.رأى می -نایب رئیس

 (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
 اند جلسه ختم شود.تصویب شد. آقاى تدین پیشنھاد نموده -نایب رئیس

 صحیح است. -بعضى از نمایندگان
 از مجلس خارج شدند) (جمعى از نمایندگان حرکت کردند و

 شنبه سه ساعت و نیم به ظھر دستور بقیه دستور امروز است.بگذارید دستور معین شود جلسه آتیه روز سه -نایب رئیس
 آقاى عزالممالک

 (اجازه)
خواستم عرض کنم... عجب آقایان چرا این طور ھستند؟!! تا رئیس بلند نشده چرا آقایان خارج بنده می -حاج عزالممالک

 شوند؟!!می
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 (مجلس بیست دقیقه بعد از ظھر ختم شد)
 نایب رئیس مجلس شوراى ملى

 السلطانسھام
 الممالکعلى اقبال -منشى
 السلطانمعظم -منشى
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